
گ
هن

فر
گ

هن
فر

چهار‌شنبه ۸ بهمن 1404 

شماره  461۸

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۵

میکروفون را نشان می‌دهم و می‌گویم: »سلام. می‌آیید برای مصاحبه؟«

خم شـــده و به‌زور کلاه، پارچه دو متری، پیراهن و باقی خرت‌وپرت‌ها را درون 

چمدان قدیمی جا می‌دهد. سرش را بالا می‌گیرد، مکثی می‌کند. زیر چشم‌ها 

را با سرمه ســـیاه کرده. پهنای صورتش به‌اندازه سه کف دست کنار هم است. 

صورتش شبیه همان چمدان‌های قدیمی شـــده؛ مستطیلی و زلف‌هایش که 

تمایلی به ماندن در کف ســـر نداشته‌اند انگار همان پارچه‌هایی‌اند که از کنار 

چمدان بیرون‌زده‌اند. لابه‌لای دیالوگ‌ها چند باری »چهل و هفت سالمه« را جا 

داده. صغیر و کبیر به اسم کوچک صدایش می‌زنند: »مالک... مالک« مالک بر 

خلاف باقی بازیگران تئاتر که در این چند روز دیدیمشان چندان میلی به حرف‌زدن 

کساسوارم رو جمع کنم.« رنگ‌ها  با ما ندارد. می‌گوید: »چند لحظه صبر کنید آ

روی صورتش جفتک می‌اندازند. انگار همین چند ســـاعت قبل تلاش ناکامی 

داشته برای پوشـــاندن چروک‌ها. دوباره رو می‌کند به چمدان لباس‌ها و شروع 

می‌کند به ورزدادنشان. هنوز عبا و قبای اجرایش را از تن در نیاورده. نقش نظامی 

و فرهاد را در تئاترش اجرا می‌کرد و چند دقیقه‌ای بیشتر نمی‌گذرد که اجرایش تمام 

شـــده. مالک اهل ایلام است، همه می‌دانند، بالای ده سال است که هر بهمن، 

مالـــک به همراه یکی دو بازیگر دیگر از دهلران، بار و بندیل را می‌بندد و می‌آید 

تهران. اگر نخواهیم به گفته‌های رفقایش هم اکتفا کنیم باز هم خط و خش روی 

چمدانش همین داستان را تعریف می‌کنند. چمدان‌هایی کهنه شده که زوارش 

 تا دو جشنواره 
ً
در رفته و چرم مصنوعی رویش به فوم رسیده. فوم‌ها هم احتمالا

دیگر کنده می‌شوند و مالک مجبورست در همین تهران چمدان‌ها را عوض کند. 

این خصلت تئاتر خیابانی ا‌ســـت. چمدان‌های بازیگران روی زمین می‌ماند و 

زودتر از تئاتر صحنه‌ای بندوبساط‌ها خراب می‌شود. آدم‌های تئاتر خیابانی هم 

همین‌طورند، سرما پوستشان را ترک می‌اندازد، صدایشان برای آنکه مردم را پای 

صحنه بکشاند، به سال نمی‌رسد که اگزوزی می‌‌‎شود. بازیگری شغل همه نیست، 

بازیگری تئاتر خیابان از آن هم بدتر. دایره بازیگران خیابانی‌کار در کشور به چند 

هزار نفر نمی‌رسد، همه همدیگر را می‌شناسند. آدم‌هایی با پوست ترک‌خورده، 

صدا‌هایی که ورز پیدا کرده و چشم‌های سرمه‌کشیده. 

مالک اصرار می‌کند تکه‌پارچه‌ای را در چمدان جا بدهد. نگاهی به ســـاعت 

می‌اندازم. دارد غروب می‌شود. دوباره صدایش می‌زنم: »آقای آبسالان... آقای 

آبسالان... آقا مالک... وقت می‌دهید؟«

   هنرمند هم کار دارد... شغل دارد

مالک آبسالان مقابل میکروفون قرار می‌گیرد. کسی که سال‌ها تئاتر خیابانی اجرا 

کرده، او می‌گوید: »من به‌عنوان یکی از هنرمندان تئاتر ایران و به‌عنوان کسی که 

سال‌ها در جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی حضور دارند عرض کنم که 

تئاتر یک حرفه است. یک صنف مثل بقیه اصناف که در جامعه هستند. همه ما 

می‌دانیم چه مشکلاتی وجود دارد در جامعه، ما سعی کردیم به زبان هنر بخشی 

از مشکلات را بگوییم چون این رسالت و وظیفه ما هنرمندان است.« آبسالان در 

تئاترش نقش فرهاد را بازی می‌کند. فرهادی که بر اساس منطق تمام داستان‌های 

ایرانی دنبال یک شیرین می‌گردد، البته نه در قرن پنجم و ششم. بلکه در امروز و 

اکنون. آبسالان نمایشش را در کف خیابان حافظ اجرا می‌کند و در زمان حال. 

فرهادِ مالک، برای رسیدن به شیرین مجبور است وام بگیرد، مهریه و عروسی دست 

و پا کند آن هم یک لیسانس بازیگری. خود آبسالان می‌گوید: »فضای نمایش ما 

قصه نظامی‌گنجوی بود که از دنیای گذشته آمده و قصه عاشقانه شیرین و فرهاد را 

می‌خواست امروزی‌اش کند، آن هم به زبان کمدی و اعتراضی در مورد مشکلات 

و معضلات امروز جامعه.« او اعتراضش به وضعیت گرانی را به کف خیابان آورده 

و در چهارچوب یک نمایش غصه‌های جوانانی را می‌گوید که جیب‌هایشان خالی 

است. مالک آنچه را بازی می‌کند که زندگی‌اش کرده. اگر در نمایشش فریادی 

می‌زند، فریادش از همان چمدان نه‌چندان سرحالش بلند می‌شود. اعتراض او 

ادای اعتراض نیست. اعتراض یک صنف است که نمی‌خواهد کارش را تعطیل 

کند. اعتراض صنفی که در این سال‌ها فهمیده، تئاتر زبان جامعه است و زبان را 

نمی‌شود برید. او از ایلام و در این سرما هر سال به تهران می‌آید و نمایشی را به 

زبان اعتراض و کمدی اجرا می‌کند تا کنشگر باشد، تا دینی به گردنش نماند. مردم 

کساسوارش هم  به تئاتر او و بازیگرانش قهقهه می‌زنند اما درد آبسالان از لابه‌لای آ

پیداست و این خصلت هنر است، عمق درد را بهتر از قداره‌ها و قداره به دست‌ها 

 اینکه جشنواره را تحریم کند معنایی ندارد. 
ً
نشان می‌دهد. برای مالک مشخصا

اگر بنا به اعتراض باشد او زودتر از آن‌هایی که چند سال بیشتر از فالوور گرفتنشان 

نمی‌گذرد، به فکر اعتراض افتاده. او هر سال به فجر می‌آید و قصه درد‌های آدم‌هایی 

را تعریف می‌کند که می‌شود روی غصه‌ها و شادی‌هایشان لحظه‌ای در خیابان 

تأمل کرد، گریست، خندید و فکر کرد. آدم‌هایی که واقعی‌اند چون درد‌هایشان را 

کسانی می‌گویند که درد چشیده‌اند. مالک در جایی از اجرایش می‌گوید: »من 

پنجره خانه‌ام را که باز می‌کنم بوی گاز کل اتاق را برمی‌دارد اما سهم من از آن گاز 

و دکل‌ها چیست؟« مالک هر سال 800 کیلومتر مسیر را طی می‌کند تا همین 

حرف‌ها را بزند آن هم به مدنی‌ترین زبانش. البته او تنها کسی نیست که درد‌های 

مردم را از شـــهر‌های مختلف به تهران آورده، او و رفقایش 37 اجرا را به تهران 

کشانده‌اند. از زاهدان تا تبریز. آن‌ها از جای جای ایران تئاتر را آورده‌اند به تهران تا 

کسب و هنرشان را عده‌ای تمام نکنند. آبسالان می‌داند همان کسانی که در ایلام 

و تهران و مشهد دست به سوزاندن کتابخانه‌زده‌اند، اگر دستشان برسد همان دو 

چمدان کهنه مالک را هم می‌سوزانند. 

همین هفته پیش بود که در نشست خبری جشنواره تئاتر یکی از خبرنگاران از دبیر 

اجرایی جشنواره پرسید: »حالا آیا در این اوضاع نیاز بود که جشنواره تئاتر خیابانی 

برگزار شود؟« به نظر می‌رسد حالا جمعیتی که ایستاده‌اند تا اجرا‌های مالک و 

رفقایش را ببینند، بهترین پاسخ به این سؤال‌ها باشند. 

   800 کیلومتر بیا و بلیت هم نفروش

در کنار مالک آبسالان، هنرمندان دیگری هم به فجر آمده‌اند، یکی از آن‌ها مرجان 

قاسمی است که او هم 800 کیلومتری را از ایلام به تهران آمده. قاسمی می‌گوید 

آمده است تا چراغ‌های تئاتر خاموش نباشد: »ما سال‌هاست که تئاتر کار می‌کنیم 

و تئاتر حرفه ما و شغل ما است. همون‌طور که بقیه مشاغل سرکار‌هایشان هستند. 

معتقدیم تئاتر یک رسالتی دارد که در هر شرایطی باید بماند و ما هنرمندان موظفیم 

که چراغش را روشـــن نگه داریم. شاید الان نزدیک به دهمین فجری است که 

تجربه‌اش می‌کنیم. فجر ویترین تمام جشنواره‌های تئاتر ایران است و این افتخاری 

ا‌ست برای همه هنرمندان که در آن حضور داشته باشند. ما باید این افتخار را برای 

خودمان حفظ کنیم.«

برای قاســـمی و تئاتری‌های شهرستان‌ها، فجر شروع و پایان سال است. آن‌ها 

یک ســـال خرج زندگی را جمع می‌کنند که بهمن شـــود و از بهمن است و از 

زمستان است که بهارشان آغاز می‌شود. خیلی از همین جماعت تئاتری برای 

پول این کار را نمی‌کنند، کمااینکه اگر می‌خواستند می‌توانستند مثل خیلی‌های 

دیگر جا پایشان را در جا‌هایی باز کنند که نان‌ها و روغن‌هایش بیشتر باشد. اما 

تئاتر‌های خیابانی، پولشـــان را از جیب مردم بیرون نمی‌کشند، حتی آخر اجرا 

کلاه را درنمی‌آورند که مردم سهم تماشا را بیندازند. آن‌ها در کف خیابان با هم 

رقابت می‌کنند تا سیمرغ برسد به دستشان تا همین مردم رهگذر خیابان حافظ 

هنرشـــان را ببینند. به قول مرجان قاسمی: »ما بلیت نمی‌گیریم تا مردم با خیال 

راحت پیاممان را بشنوند.«

مرجان، مالک و خیلی‌های دیگر این روز‌ها حوالی تئاتر رودکی بساط اجرا به پا 

کرده‌اند. شاید تک‌تک این آدم‌ها وقتی چمدان‌هایشان را بستند تا به تهران بیایند، 

اطرافیانی بوده‌اند که بهشان بگویند، بی‌خیال آن صحنه خیابانی و اجرا‌های بدون 

بلیت بشوند اما مرجان و مالک و 36 اجرای دیگر چراغ‌های هنرشان را خاموش 

نکردند. هنری که حالا درون خیابان‌های تهران خودش را به رخ مردم می‌کشاند. 

حالا شاید این سؤال مطرح شود که هنرمندان واقعی کیستند؟ آن‌هایی که چند صد 

کیلومتر می‌کوبند تا هنرشان را در خیابان‌ها فریاد بزنند؟ یا آن‌هایی که قصه‌هایی 

برای تعریف کردن ندارند و به جای آنکه چمدان‌هایشان را درون خاک خودشان 

پهن کنند، در زمین دشمن باز می‌کنند. 

مالک به هر زوری که شده چمدانش را می‌بندد، فرهاد درون قصه او هم به شیرینش 

نرســـید، البته به دلیل مشکلات اقتصادی. او در میان تشویق‌های مردم بارش را 

 چند روزی در تهران می‌ماند و بعد بازمی‌گردد به شهرش تا قصه 
ً
بست و احتمالا

دیگری را بنویسد. قصه‌ای که دوباره از درون همان جامعه است، جامعه‌ای که 

مرجان‌ها برای رسالت و هنرشان 800 کیلومتر می‌کوبند تا برای مردم حرف بزنند، 

مردمی که حالا می‌توانند در حوالی خیابان حافظ اثری از روح تئاتر و هنر را ببینند. 

با ورود دوباره »دونالد ترامپ« به کاخ سفید، آتش خشم هالیوودی‌ها نسبت به 

آمریکا از نو زبانه کشید. این جماعت، همان‌طور که مراد و بزرگشان، »رابرت 

دنیرو« چند سال پیش گفته بود، هیچ از پسر بد نیویورکی خوششان نمی‌آید و 

دوست دارند سر به تن او نباشد. آینده هم اثبات کرد که مخالفت هالیوود با ترامپ و 

توأم با آن مواجهه سفت‌وسخت رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه با ستاره‌های سینمای 

آمریکا بی‌دلیل نیست و تنها به قدرت‌طلبی و مسائلی ازاین‌دست ارتباط ندارد. 

هالیوود در قرن بیســـتم ملک طلق حزب جمهوری‌خواه بود و رویکردی صفر 

و صدی نسبت به دیگری‌اش - از رنگین‌پوستان گرفته تا شوروی و اقلیت‌های 

مذهبی - داشت، اما این رویه پس از گیرافتادن یانکی‌ها در باتلاق ویتنام تغییر 

کرد و حمایت از جریان‌های چپ چه در زمین بازیگران اصلی سیاست و چه در 

قالب به‌رسمیت‌شناختن کالت‌ها توسط هالیوود جدی گرفته شد. این رویکرد 

پس از فروپاشـــی شوروی و عدم شناسایی موجودیتی که بتواند تهدیدی علیه 

آمریکا و سیاســـت‌هایش شناخته شود، شدت گرفت، به‌طوری‌که با آغاز قرن 

جدید میلادی جایی برای افکار »جان وین‌«پســـند در غرب و شرق ینگه‌دنیا 

وجود نداشـــت و همه تلاش می‌کردند تا با رقبای اقتصادی سینمای آمریکا از 

در همـــکاری یا حتی رفاقت برآیند و بازار آزاد را رونق دهند. این رؤیا اما دیری 

نپایید که رنگ کابوس به خود گرفت، چون ترامپ علاوه بر تعلقش به جنبه‌های 

فاشیستی هالیوود، به‌اصطلاح نگران خروج ارز و نیروی انسانی از ایالات متحده 

اســـت و قصد دارد با اعمال تعرفه‌های 100 درصدی مانع از تضعیف هالیوود 

شود، اتفاقی که اصرار بر آن می‌تواند شیرازه اقتصاد این حوزه را از هم بپاشد. در 

حال حاضر، کشور‌هایی نظیر نیوزیلند، استرالیا و کانادا با پرداخت یارانه فیلم 

تصمیم خویش برای جذب محصولات هالیوودی را به جغرافیای خود گرفته‌اند؛ 

این نکته‌ای است که از دید ترامپ و دولتش دور نمانده و بسیاری از ستاره‌های 

غیرآمریکایی شـــاغل در هالیوود را نگران کرده است. البته این تنها بخشی از 

ماجراست و سلبریتی‌های آمریکایی همچون دیگر شهروندان این کشور تکیه 

ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری را تهدیدی علیه موجودیت ایالات متحده 

قلمداد می‌کنند. به‌تازگی کریستین استوارت، بازیگر سری فیلم‌های »گرگ‌ومیش« 

با انتقاد از وضعیت سیاسی آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ عنوان کرد که اگر 

شرایط به همین منوال پیش برود زادگاهش را به جایی در خاک اروپا ترک خواهد 

کرد، اما این فقط استوارت یا امثال دنیرو نیستند که به‌صورت آشکار شمشیر از 

رو برای چهل و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا بسته‌اند و دیگران هم به طور جدی 

خروج و مهاجرت از هالیوود را در دستور کار قرار داده‌اند. 

   ریچارد گیر

»ریچارد گِیر« نام شناخته‌شده‌ای در میان بازیگران هالیوود است. قدیمی‌تر‌ها او را 

با بازی در نقش اصلی »ژیگولوی آمریکایی« و نسل جوان وی را به‌خاطر حضور 

در فیلم‌هایی نظیر »بی‌وفا« و »شیکاگو« می‌‌‎شناسند. اکنون اما مسئله مهمی که 

زاویه دوربین و نگاه‌ها را به ســـمت زندگی ریچارد گیر و خانواده‌اش تغییر داده نه 

بازی او در یک فیلم سینمایی جدید و جنجالی که مهاجرت همیشگی‌اش به جایی 

غیر از سرزمین رؤیاهاست. این بازیگر هالیوودی سال قبل میلادی خانه‌اش را 

در کانتیکت فروخت و به همراه همسرش »آلخاندرو سیلوا« به اسپانیا رفت. این 

بازیگر در جشن سینمایی گویا اسپانیا با اشاره به مرارت‌های زندگی در آمریکای 

تحت مدیریت ترامپ گفت: »چهره ایالات متحده اکنون بسیار سیاه است و ما با 

وجود یک قلدر )ترامپ( و اوباش همراهش در تاریکی به سر می‌بریم.« چیزی که 

در این میان اهمیت دارد سیاست‌های فرهنگی دولت ترامپ است که حتی روی 

سفت‌وســـخت‌ترین دولت جمهوری‌خواه در ادوار گذشته را سفید کرده است. 

ازاین‌رو، سلبریتی‌ها به‌عنوان نماینده الیت جامعه آمریکا خود را در موقعیتی می‌بینند 

که یا باید جواب ترامپ و دوستان و همپالگی‌هایش را از بعد رسانه‌ای یا نمادین 

بدهند یا جای دیگری را برای اقامت پیدا کنند. 

   سوفی ترنر
یکی دیگر از بازیگران شاخص صنعت سینمای هالیوود که به‌تازگی آمریکا را ترک 

کرده، »سوفی ترنر« است. ترنر سال 1996 در نورث همپتون بریتانیا به دنیا آمد و 

در همان کشور هم تربیت شد. وی در ادامه با بازی در سریال »بازی تاج و تخت« 

شناخته شد و به‌سرعت پله‌های موفقیت را به سمت بالا طی کرد. ترنر پس از ازدواج 

با »جو جوناس«، خواننده آمریکایی در سال 2019 به این کشور مهاجرت کرد 

 هیچ چیز بر وفق مراد بازیگر 
ً
تا آغازگر فصلی نو در زندگی‌اش باشد، ولی تقریبا

انگلیسی پیش نرفت تا او عاقبت با جدایی از جو جوناس، عطای ماندن در آمریکا 

را به لقایش ببخشد و به محل تولدش بازگردد. دلیل روی گرداندن بازیگر »مردان 

 شخصی نبود و به زندگی مشترکش با خواننده »جوناس 
ً
ایکس« از آمریکا صرفا

برادرز« برنمی‌گشت. او در مصاحبه با هارپز بازار علاوه بر دلتنگی برای نورث همپتون 

گفت که قوانین ایالات متحده در مورد آزادی اسلحه، شرایط وی برای زندگی در 

این کشور را ناممکن کرده بود و به همین خاطر هم با فروش خانه‌اش در میامی 

از مهلکه گریخت. ترنر از همان زمان که کشتار هولناک مدرسه راب در یووالدی 

تگزاس در سال 2022 اتفاق افتاد تصمیمش برای خروج فوری از آمریکا را کلید زد. 

   رابین رایت 

 به اسم »رابین 
ً
اگر اهل سینمای سرگرم‌کننده ژانر در دهه نود میلادی باشید حتما

رایت« برخورده‌اید. وقتی »رابرت زِمکیس« پشت دوربین فیلم مشهور »فارست 

گامـــپ« قرار گرفت، مخاطبان گمان نمی‌کردند که یکی از بازیگران اصلی این 

اثر سال‌ها بعد نقش خود را در واقعیت زندگی کند و منتقد جوّ حاکم بر ساختار 

سیاسی آمریکا باشد. رابین رایت عاشق زندگی در آرامش است و چند سال پیش 

که برای انجام کار به انگلستان رفته بود زندگی در حاشیه سبز لندن را به‌وقت گذرانی 

در استرس و اضطراب آمریکا ترجیح داد. رایت در گفت‌وگویی به این نکته اشاره 

کرد که مردم در روستا‌های بریتانیا از زندگی بدون دغدغه و ترافیکی برخوردارند 

و همه چیز برعکس ایالات متحده در شتاب، عجله و سرعت خلاصه نمی‌شود. 

این بازیگر به مسئله دیگری هم در این مصاحبه ورود پیدا کرد که به‌صورت ضمنی 

دست روی اختلافات عدیده هالیوود با ترامپ و بالعکس می‌گذاشت. او گفت 

که معافیت‌های مالیاتی در بریتانیا این کشور را برای تولید فیلم سودمند کرده است 

و صاحبان سرمایه می‌توانند با قدم‌گذاشتن در این مسیر کارشان را بدون دردسر 

پیش ببرند، اتفاقی که در آمریکا وقعی بر آن گذاشته نمی‌شود. 

   جیمز کامرون 

معروف‌ترین سلبریتی فهرست مهاجرت از آمریکا »جیمز کامرون« کارگردان، 

تکنســـین و هنرمند شاخص هالیوودی است. او سال‌ها پیش، یعنی در دهه نود 

میلادی به نیوزیلند سفر کرد، اما همه‌گیری بیماری کرونا در آمریکا باعث شد تا 

برای همیشه در این کشور بماند. کارگردان »تایتانیک« در گفت‌وگو با گراهام بنسینگر 

در ژانویه 2026 دلیل مهاجرت خود به نیوزیلند را نه استشمام هوای پاک و تماشای 

مناظر زیبا، بلکه محافظت از سلامت عقل - که در آمریکا به طور مداوم مورد حمله 

قرار می‌گیرد - توصیف کرد. کامرون به همراه تیلور سوئیفت، تام هنکس و رابرت 

دنیرو یکی از مشهورترین مخالفان دونالد ترامپ است و پیوسته از این فرد انتقاد 

می‌کند. شوهر سابق کاترین بیگلو، اکنون نه‌تنها از سال 2025 شهروند کشور 

نیوزیلند است، بلکه تمام مجموعه فیلم‌های آواتار را در این کشور جلوی دوربین 

برده اســـت. جیمز کامرون در مصاحبه با نشریه نیوزیلندی Stuff in از انتخاب 

مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده اظهار تأسف کرد و گفت که 

اشخاصی چون او، آمریکا را تنها برای منافع خود می‌خواهند و قصد دارند تا آن را به 

یک ایده پوچ و توخالی بدل کنند. مهاجرت جیمز کامرون، کریستین استوارت و... 

به جایی غیر از جغرافیای ایالات متحده اگر با همراهی باقی بازیگران و سلبریتی‌ها 

همراه شود می‌تواند صنعت سینمای هالیوود را به سمت دره هدایت کند؛ اتفاقی که 

تنها با هدایت ترامپ به بیرون از کاخ سفید می‌توان امیدوار به جلوگیری از آن بود و 

الا باید کمپانی‌های تولید فیلم، سفارش سنگ قبر هالیوود را هم به سرویس‌های 

پخش استریم بدهند و مرگ را به انتظار بنشینند. 

در میـــان انبوه رویدادهایی که ایـــن روزها جامعه ما را دربرگرفته، گاه برخی 

موضوعات مهم اما به‌ظاهر فرعی از کانون توجه خارج می‌شوند؛ موضوعاتی 

که در طول تاریخ، معیار سنجش عمق خصومت‌ها و سطح تمدن‌ها بوده‌اند. 

یکی از این معیارها، نسبت خشونت با فرهنگ و به‌طور مشخص، با »کتاب« 

است. به واسطه فعالیت‌های فرهنگی و تاریخی، از نزدیک در جریان حوادث 

پس از انقلاب اسلامی بوده‌ام. در بحران‌ها و ناآرامی‌های سال‌های مختلف، 

به‌ویژه در مقاطعی که مسئولیت اجرایی بر عهده داشتم، یکی از دغدغه‌های 

ثابت، حفظ فضاهای فرهنگی بوده اســـت؛ فضاهایی مانند کتابخانه‌های 

عمومی، کتابخانه‌های مساجد، مراکز و کتابخانه‌های کانون پرورش فکری 

و کتابفروشی‌ها که نقشـــی بنیادین در زیست‌فرهنگی جامعه دارند. کتاب، 

محصول انباشته‌شـــده‌ تجربه فرهنگی و تمدنی ایرانیان در طول تاریخ است. 

احترام به کتاب و نهادهای پیرامون آن، همواره نشانه‌ای از پایبندی به فرهنگ 

و عقلانیت تلقی شده اســـت. از همین روست که در روایت‌های تاریخی، 

هرگاه سخن از اوج سبعیت مهاجمان به میان می‌آید، پس از کشتار انسان‌ها، 

به کتاب‌ســـوزی و نابودی مراکز دانایی اشاره می‌شود. حافظه تاریخی ما نیز 

جنایت مغولان را هم‌زمان با کتابخانه‌سوزی‌های گسترده آنان به یاد می‌آورد. 

در جریان ناآرامی‌های ســـال ۹۸، در گزارشی از یکی از شهرهای استان‌های 

غربی کشـــور مشاهده کردم که گروهی قصد حمله به یک کتابخانه عمومی 

را داشتند. واکنش مردم اما معنادار بود. حاضران با تأکید بر استفاده کودکان 

و خانواده‌ها از این فضا مانع تخریب شـــدند و مســـیر تجمع را از کتابخانه 

منحرف کردند. این رفتار، نشانه‌ای روشن از درک اجتماعی نسبت به قداست 

فضاهای فرهنگی بود. 

در رخدادهای اخیر و آنچه از آن با عنوان کودتای آمریکایی - صهیونیســـتی 

یاد می‌شـــود، متأسفانه بار دیگر کتابفروشی‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی 

کانـــون پرورش فکری هدف حمله و تخریب قرار گرفتند. هزاران جلد کتاب 

در آتش ســـوخت؛ نه‌فقط به‌عنوان کالا، بلکه به‌مثابه امکان فهم، یادگیری و 

پرورش. هزاران کودک از فرصت انس با کتاب محروم شدند و میلیون‌ها دقیقه 

زیست‌فرهنگی که می‌توانست صرف آینده‌سازی این کشور شود، از میان رفت. 

فارغ از خســـارت‌های مادی سنگینی که جبران آن‌ها زمان‌بر خواهد بود، این 

سطح از خشونت فرهنگی، شاخص تازه‌ای از ضدیت با وطن و میراث تمدنی 

آن را ثبت کرد؛ شـــاخصی که ناگزیر، مقایسه با تاریک‌ترین ادوار تاریخ، از 

جمله یورش مغولان را به ذهن متبادر می‌سازد. 

در کنار جنایت‌های انســـانی و جان‌باختن هزاران بی‌گناه، انتظار می‌رفت 

رســـانه‌ها، چهره‌های مرجع فرهنگی و به‌ویژه نهادهای مســـئول، به‌طور 

هم‌زمان و منســـجم به ابعاد فرهنگی و تمدنی این تخریب‌ها بپردازند. ثبت 

دقیق این وقایع، نه از ســـر احساسات، بلکه برای قضاوت تاریخی ضروری 

است تا مشخص شود در این مواجهه، چه جریانی در کدام سوی عقلانیت 

و فرهنگ ایستاده است. با وجود برخی گزارش‌های موردی - از جمله درباره 

حمله به مراکز کانون پرورش فکری در نیشـــابور یا آتش‌زدن کتابخانه‌ای در 

بروجن - موضع‌گیری منســـجم و درخور اهمیت موضوع، کمتر در فضای 

رسانه‌ای دیده شد. در چنین بزنگاه‌هایی، سرعت در اطلاع‌رسانی باید با دقت 

و حساسیت فرهنگی همراه باشد. غیرت نسبت به کتاب و فرهنگ، برای اهل 

فرهنگ امری فراتر از اختلاف‌نظرهای سیاسی و اجتماعی است. پاسداری 

از کتاب و نهادهای فرهنگی، پاســـداری از هویت تاریخی و سرمایه تمدنی 

ایران اســـت؛ سرمایه‌ای که تخریب آن، زخم‌هایی عمیق و ماندگار بر پیکره 

جامعه بر جای می‌گذارد. 

ستارگان سینمای ایالات متحده، کمپین آمریکا بدون ترامپ راه انداخته‌اند

سندروم مینیاپولیس در هالیوود

تأملی بر جنایت‌های فرهنگی کمتردیده‌شده 

کتاب؛ قربانی خاموش خشونت
مهدی رمضانی

دبیر سابق نهاد کتابخانه‌های عمومی
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